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روشنگری و سیاسی و اجتماعی خود را بھ طور عام برای دفاع از  ی کانت فلسفھ
کار او ھم در چارچوب قانون . ی آزادی نوشت بھ طور خاص برای دفاع از اندیشھ

کانت بر این . اجتماعیقرارداد گیرد و ھم در چارچوب سنتھای  طبیعی قرار می
ای  اعتقاد بود کھ ھر موجود عاقلی ھم حقی فطری برای آزادی دارد و ھم وظیفھ

ر آن نظام مدنی قراردادی اجتماعی حاکم برای قدم گذاشتن در وضعی مدنی، کھ ب
  .باشد، تا آن آزادی تحقق یابد و حفظ شود

. سیاسی شامل یک کتاب و چند اثر کوتاھتر است ی فلسفھ  ی ھای او درباره نوشتھ
 وی اخلاقیات است  ، بخش اول از کتاب دوقسمتی مابعدالطبیعھ»ی حق آموزه«

منتشر شد و در واقع بھ  ١٧٩٧ی  نخستین بار بھ صورت کتابی مستقل در فوریھ
آثار کوتاھتر . کند طور مستقیم شامل ھر مبحث سیاسی است کھ او از آن بحث می

اساس و نقش   ی از بحث او دربارهاست ی مفید و مختصری  دیگر شامل خلاصھ
ی روابط  ، بحثی مبسوط درباره»نظر و عمل«ی  دولت در دومین بخش مقالھ



: پاسخی بھ این پرسش«ی  و مقالھ» بھ سوی صلح دائمی«ی  المللی در مقالھ بین
ی مربوط بھ این مباحث شامل  ؛ دیگر مطالب منتشرشده»روشنگری چیست؟
ی عملی بھ طور عام و، برای  ی فلسفھ ی تاریخ، درباره مطالبی است درباره

کانت ھمچنین در یک . شناسی ی دین و انسان ی اجتماعی او، اثرش درباره فلسفھ
ی انگلیسی  ایراد کرد کھ ترجمھ» حق طبیعی«ی  درسگفتاری دربارهنیمسال 

  .شدخواھد  منتشربھ زودی ) فیرابند(ی دانشجویش  دستنوشتھ
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  ی سیاسی در نظام فلسفی کانت جایگاه فلسفھ. ١

یک نیمھ از یک ی عملی است، یعنی  ای از فلسفھ ی سیاسی کانت شاخھ فلسفھ
ی  ی عملی و فلسفھ ی کانت میان فلسفھ ترین تقسیمات در اندیشھ قسمت از گسترده

ی عملی و نظری بھ سخن دقیق تنھا برای نظام  این تقسیم میان فلسفھ. نظری
شود، یعنی شناختھایی کھ تمامی آنھا از نقدی  شناختھای فلسفی محض اقامھ می
قوای ذھنی محض انسان و بھ طور اخص عقل  ی متمایز است کھ بھ پژوھش درباره

سھ نقد کانت، بنا بر این توصیف، نھ عملی است و ). A841/B869(پردازد  می
مند،  یگانھ آثار مابعدطبیعی نظام. نھ نظری، بلکھ ھر سھ در مجموع انتقادی است



  .ی اخلاقیات، بھ سخن دقیق عملی محسوب خواھند شد از قبیل مابعدالطبیعھ

باید  ی سیاسی بخشی از آن واجد عنصر عملی است، ھمچنین می ھ فلسفھدر حالی ک
ی عملی ھم از عناصر تجربی و ھم از فضلیت بھ طور اخص متمایز  در درون فلسفھ

اما در اینجا شایان ذکر . کنیم ی جدایی از فضلیت در بند بعد بحث می درباره. شود
ی موجودات عاقل  آزادانھ ی عملی در مقام قواعد حاکم بر رفتار است کھ فلسفھ

ی کاربردی  ی محض آن و ھم از جنبھ شامل ھر کُنش انسانی است، ھم از جنبھ
ی عملی محض را کھ بنا بھ ادعا واجد  کانت فلسفھ. آن) »نامحض«تجربی، یا (

ی عملی در حالت انتزاع از ھر عنصر عملی است  عناصر عقلانی فلسفھ
ی  قدر بر اولویت جنبھ کانت آن). 4: 388(نامد  می» ی اخلاقیات مابعدالطبیعھ«

ی خود را با این عنوان  کرد کھ بخشی از رسالھ ی سیاسی تأکید می محض فلسفھ
آنچھ شاید در نظر درست باشد، در عمل ھیچ : ی این قول مشھور درباره«نوشت، 

و این عنوان در مخالفت با آن نظری بود کھ او بھ ھابز نسبت » ای ندارد فایده
د، مبنی بر آن کھ سیاستمدار نباید دلمشغول حق انتزاعی باشد بلکھ تنھا باید دا می

ی  کانت نیز مطالعھ با این وصف،). 8: 289-306(بھ حکومتداری عملی بپردازد 
ی عملی  تر رفتار انسان را بخشی از فلسفھ تر و تجربی تر و ناخالص گرایانھ مصلحت
دانست، بھ  ی تجربی انسانھا می طور عام مطالعھ زیرا کانت اخلاق را بھ. قرار داد

استعدادھای  »شناسی انسان«عنوان فاعلھایی در فرھنگھای خاص و نیز دارای 
آید  ماعی کانت با ھمین عنوان میی اجت برخی از مطالب فلسفھ. طبیعی خاص

ی سیاسی کاربردی متناظری نیز  آیا در نزد کانت فلسفھ). ١٠رجوع شود بھ بند (
دھد و برخی  وجود دارد؟ اندرزی کھ او در خصوص صلح دائمی بھ فرمانروایان می

قدر بھ ھم نزدیک است کھ  آن) ٨بند (ی تاریخ  دربارهبھ این بحث از آثار مربوط 
  .رساند شناسی حق سیاسی میبھ انسانکانت را 

ی عملی کانت و امر مطلق کھ بر آن حاکم است، بدین منظور بود کھ نھ تنھا  فلسفھ
شود شکل دھد، بلکھ ھمچنین  طور اخص انگاشتھ می آنچھ را امروز علم اخلاق بھ

ی انسان سر و  طور وسیع با رفتار اندیشیده و سنجیده بھ ھر چیزی بپردازد کھ بھ
قواعد رفتار در «ای تعریف کرد کھ با  ی عملی را فلسفھ او فلسفھ. داشت کار

ی  قاعده«ی نظری کھ بھ  سر و کار دارد، برخلاف فلسفھ »خصوص انتخاب آزاد
ی عملی قواعد حاکم بر کُنش  فلسفھ. پردازد می) Kant 27: 243(» شناخت

ی اخلاقیات   لطبیعھمبانی مابعدا. دھد ی انسان را بھ دست می اندیشیده و سنجیده
) تنجیزی(دھد مبنی بر اینکھ امر مطلق  ی کانت را بھ دست می برھانھای عمده

او در پیشگفتار کتاب . ی انسان است نش اندیشیده و سنجیدهی عالی برای کُ قاعده
ی   شود کھ مبانی بھ قصد فراھم کردن کتابی مقدماتی برای مابعدالطبیعھ یادآور می

ی اخلاقیات را در دو  دوازده سال بعد او مابعدالطبیعھ. است اخلاقیات در آینده
ھردو کتاب بھ یک اندازه . منتشر کرد» ی فضیلت آموزه«و » ی حق آموزه«بخش، 

اند و از این رو در ھردو کتاب امر مطلق عالیترین  ی عملی کانت بخشھایی از فلسفھ
  .ن اختلاف استی کیفیت این رابطھ در میان محققا اصل است، اگرچھ درباره

ی  آموزه«و » ی حق آموزه«: ی اخلاقیات دو بخش متمایز دارد  کتاب مابعدالطبیعھ
کانت درصدد جدا کردن حقوق و تکالیف سیاسی از آن چیزی بود کھ ما . »فضیلت



 230(او حق را با بیان سھ شرط . توانیم اخلاقیات بھ معنای محدود کلمھ بنامیم می
یزی برای اینکھ بھ عنوان حق اجبارپذیر باشد باید این کرد و ھر چ محدود می) 6:

شود کھ در  نخست، حق تنھا بھ اعمالی مربوط می: سھ شرط را داشتھ باشد
اشخاص دیگر تأثیر دارد، یعنی تکالیف نسبت بھ خود از آن مستثنی است، و دوم 

ی نھ شود، یعن شود بلکھ تنھا بھ انتخاب دیگران مربوط می حق بھ آرزو مربوط نمی
بھ امیال محض بلکھ تنھا بھ تصمیمھایی کھ اعمال مورد بحث را بھ وجود می 

شود بلکھ تنھا بھ صورت  آورد، و سوم حق بھ موضوع عمل دیگران مربوط نمی
شود، یعنی ھیچ میل خاص یا غایات خاصی از جانب فاعلھا فرض  مربوط می

پردازد  ی تجارت می حظھاو بھ عنوان مثالی برای این مطلب اخیر بھ ملا. شود نمی
کھ برای آن حق باید صورت توافق آزادانھ میان دو طرف را داشتھ باشد، اما 

این معیارھا از آن . تواند واجد ھر موضوع یا قصدی باشد کھ فاعلھا بخواھند می
آید، زیرا آنھا  معیارھایی کھ کانت نھایتاً مد نظر دارد کمتر سفت و سخت بھ نظر می

ندرج خواھند بود، حتی آن تکالیف ناقصی کھ در زندگی دیگران، زیر اعمال حق م
ی دستگیری از  ، مانند اعمال خیرخواھانھ»گذارد تأثیر می«با بھبود وضع آنھا، 

شود، چون  جان استوارت میل با این مسألھ مواجھ نمی» اصل زیان«. بینوایان
ن باشد ھمواره کند کھ تأثیر در زندگی دیگران برای اینکھ تابع قانو مشخص می
علاوه بر این سھ شرط برای حق، میان حق و فضیلت تباینھای کانت، . سلبی است

او بر این گمان است کھ ھردو بھ آزادی مربوط  .شود مستقیمی نیز قائل می
شود و فضیلت بھ  حق بھ آزادی بیرونی مربوط می: شوند، اما بھ طرق مختلف می

حق بھ خود افعال ). 6: 406-07) (بر شھوات خود مسلط بودن(آزادی درونی 
ای کھ فاعل ممکن است برای انجام دادن آنھا  شود، مستقل از انگیزه مربوط می

-221(شود  ی خاص اعمال تکلیفی مربوط می داشتھ باشد، اما فضیلت بھ انگیزه
گوید کھ حق بھ کلی بودن مربوط  دیگری می) 6: 380-81(او در بیان ). 6: 218

ن شرط صوری آزادی و حال آنکھ فضیلت بھ غایتی ضروری شود، بھ عنوا می
آید کھ  شود، ورای صوری بودن محض کلیت، و بدین ترتیب بھ نظر می مربوط می

ولی، باز در جای . مرتبط باشدمبانی این تمایز با دو بیان نخست امر مطلق در 
الیف شود و فضیلت بھ تک گوید کھ حق بھ تکالیف محدود مربوط می دیگری، او می

شود کھ حق  کانت، در درسگفتارھای فیرابند، یادآور می). 6: 390(وسیعتر 
 1327(ی اعمال از حیث اخلاقی درستی است کھ اجباری نیز ھستند  زیرمجموعھ

این بیانھای بدیل و مختلف از این تمایز بھ معنای مستثنی کردن تکالیف ). 27:
گذارد  قص در دیگران تأثیر نمیناقص نخواھد بود، نھ بھ این دلیل کھ تکالیف نا

توان در موارد اخص  ، بلکھ بھ این دلیل کھ تکالیف ناقص را نمی)گذارد تأثیر می(
تمایلات فردی   کنندگی در ی تعدیل اجبار کرد، چون تکالیف ناقص ھمواره بھ واسطھ

آید  در حالی کھ این بیانھای مختلف از این تمایز بھ نظر می. شوند روا شمرده می
ملاً متفاوت باشند، آنھا را می توان بھ طور عام بدین گونھ خلاصھ کرد کھ حق بھ کا

شود، و این تکلیف  ی بیرونی عمل، کھ متناظر با تکلیف کامل است، مربوط می جنبھ
  .گذارد ھا یا غایات درونی فرد در زندگی دیگران تأثیر می صرف نظر از انگیزه

  آزادی در مقام اساس دولت. ٢



استقلال از مجبور (تنھا یک حق فطری وجود دارد و آن آزادی «ی کانت،  گفتھبھ 
تواند با آزادی ھر  است تا آنجا کھ این آزادی می) بودن بھ انتخاب شخصی دیگر

کانت وجود ). 6: 237(» شخص دیگری منطبق با قانونی کلی وجود داشتھ باشد
کند کھ رفاه  مدلل میکند و بویژه  ھر اساس دیگری را برای دولت انکار می

تواند  سازد کھ دولت نمی او مدلل می. تواند اساس قدرت دولت باشد شھروندان نمی
طور مشروع ھیچ برداشت خاصی را از خوشبختی بھ شھروندانش تحمیل کند  بھ
زیرا با چنین کاری فرمانروا با شھروندان ھمچون کودکان رفتار ). 8: 91-290(

کھ آنان ناتوان از فھم این ھستند کھ چھ چیزی خواھد کرد و خواھد پنداشت 
  .برایشان سودمند است یا مضر

ین ادعا را باید با توجھ بھ ادعای کلیتر کانت فھمید مبنی بر آنکھ قانون اخلاقی را ا
، مبانیکانت، در . توان بر سعادت یا ھر خیر تجربی مسلم دیگری مبتنی کرد نمی

اساس قانون ) ، یا خود عقل عملیWille(اخلاق خودمختار را کھ در آن اراده 
خودش است، از اخلاق دگرمختار، کھ در آن چیزی مستقل از اراده مانند خوشبختی 

او در نقد عقل عملی مدلل ). 4: 440-1(کند  اساس قانون اخلاقی است، متمایز می
پذیرفتنی بودن زندگی در ھنگامی کھ امور مطابق (سازد کھ سعادت یا خوشبختی  می
طور کلی مطلوب انسانھاست،  ، اگرچھ بھ)روند امیال و آرزوھای شخص پیش میبا 

بھ علاوه، . ی ھر میل کلی در انسانھاست چندان مشخص نیست کھ چگونھ لازمھ
حتی اگر در میان انسانھا امیال کلی وجود داشت، آن امیال در مقام امیال تجربی 

ھ اساس ھر قانون اخلاقی محض ی آن نبودند ک بودند و لذا شایستھ صرفاً ممکن می
تواند اساس اصل  ھیچ برداشت خاصی از سعادت نمی). 5: 25-26(قرار گیرند 

تواند اساس  قدر مبھم است کھ نمی محض دولت باشد و برداشت کلی از سعادت آن
تواند مبتنی بر سعادت باشد بلکھ  نمی» اصل کلی حق«بنابراین، . قانون قرار گیرد

کھ » اصل کلی حق«. تواند مبتنی باشد تاً کلی مانند آزادی میتنھا بر چیزی حقیق
ھر عملی در صورتی حق است کھ بتواند «کند بدین گونھ است کھ  کانت پیشنھاد می

ملازم با آزادی ھر شخص در انطباق با قانون کلی باشد یا، بھ بیانی دیگر، بر 
منطبق با قانونی  ی آزادی انتخاب، بتواند ملازم با آزادی ھر شخص اساس قاعده

  ).6: 230(» کلی باشد

دھد کھ چرا  کلی نیست اما توضیح نمیامری دھد کھ چرا سعادت  این امر توضیح می
ی سیاسی ارجاع بھ  در فلسفھ» آزادی«مراد کانت از . کلی استامری آزادی 

جبر یا ی اختیار در بحث از  تصوری استعلایی از آزادی نیست کھ معمولاً با مسألھ
یت علی بر طبق قوانین طبیعت مربوط است، و در سومین حکم جدلی الطرفین موجب

ی  ، آزادی در فلسفھبھ علاوه. شود نقد عقل محض راه حلی برای آن فراھم می
ی یگانھ حق فطری آمد بدین صورت  سیاسی بھ صورتی کھ در ادعای پیشتر درباره

ر بودن بھ انتخاب استقلال از مجبو«شود کھ آزادی عبارت است از  تعریف می
ی سیاسی از قوانین طبیعت نیست کھ موجب  بحث او در فلسفھ. »شخصی دیگر

شود بلکھ از انسانھای دیگری است کھ انتخاب انسانی دیگر را  انتخاب انسان می
ی سیاسی از آن بحث  شوند، بنابراین آن نوع از آزادی کھ کانت در فلسفھ موجب می

ا این وصف، کلی بودن آزادی سیاسی بھ آزادی ب. کند آزادی عمل فردی است می



دست کم (ی انسان از انتخاب  پندارد کھ استفاده کانت می. استعلایی متصل است
از . بھ معنای استعلایی آزاد است) طور اخص با ھدایت عقل باشد ھنگامی کھ بھ

ی عاقل بودن از آزادی استعلایی برخوردار است،  واسطھ آنجا کھ ھر انسانی بھ
و این آزادی انتخاب را باید حرمت . ادی انتخاب یک صفت کلی بشری استآز

گذاشت و آن را اشاعھ داد، حتی وقتی کھ این انتخاب در فعالیت عقلی یا 
مسلماً رعایت آزادی انتخاب متضمن روا شمردن . آمیز بھ کار گرفتھ نشود فضلیت

آزادی سیاسی را مؤثر بودن آن در تعیین اعمال است؛ از ھمین روست کھ کانت 
. نامد می» استقلال از مجبور بودن بھ انتخاب شخصی دیگر«یگانھ حق فطری یا 

تواند اعتراض کند کھ این آزادی انتخاب ناتوان از این است کھ  شخص ھنوز می
اساس اصل محض حق باشد، بھ ھمان دلیلی کھ سعادت ناتوان بود از آنکھ اساس 

نفسھ مبھم است کھ وقتی با تصمیمھای جزئی  قدر فی آن باشد، یعنی این بیان آن
ی آنھا مشخص شود، این انتخاب کلی بودنش را از دست  افراد انتخابھای آزادانھ

شود، چون آزادی  کانت مدعی است کھ این مسألھ برای آزادی مطرح نمی. دھد می
تصمیمھای جزئی کھ افراد (توان ھم بر حسب محتوایش فھمید  انتخاب را می

طبیعت آزاد و غیراجباری انتخاب ھر غایت (و ھم بر حسب صورتش ) گیرند می
آزادی بھ معنای اخص کلی است چون، برخلاف سعادت، ). 6: 230) (جزئی ممکن

آنکھ کلی  توان بھ چنان نحوی فھمید کھ مستعد مشخص شدن باشد، بی آن را می
  .حق مبتنی بر صورت انتخاب آزاد خواھد بود. بودنش را از دست بدھد

خود وجود دولت ممکن است محدودیتی برای آزادی بھ نظر آید، چون دولت واجد 
این . قدرت نظارت بر آزادی بیرونی تک تک شھروندان از طریق اعمال زور است

کانت برخلاف این ادعا مدعی است . ستیزی است ادعای اساسی آنارشیسم یا حاکم
عمل دولت در . ی آزادی استای برا کھ دولت مانعی برای آزادی نیست بلکھ وسیلھ

تواند حافظ و  درستی ھدایت شود، می ی آزادی است، وقتی بھ جایی کھ بازدارنده
حامی آزادی باشد، اگر عمل دولت معطوف بھ باز داشتن از اعمالی باشد کھ خود 

دولت، با فرض اینکھ عمل یکی از اتباع کشور . مانع از آزادی دیگران خواھد بود
ی اول  تواند مانع از عمل تبعھ کند، می از اتباع کشور را محدود میآزادی یکی دیگر 

این عمل . دفاع کند» بازداشتن از بازدارندگی آزادی«ی دوم با  شود تا از تبعھ
قھرآمیز دولت با آزادی حداکثری کھ در اصل حق مطلوب است سازگار است، چون 

کند کھ برای  ا فراھم میای ر دھد بلکھ شرایط ضروری و زمینھ آزادی را کاھش نمی
ی اول از  مقدار آزادی از دست رفتھ با عمل تبعھ. تأمین آزادی بدانھا نیاز است

ی دوم  طریق قھر مستقیم دولت مساوی است با مقدار آزادی حاصل شده برای تبعھ
عمل دولت حامی مقدار حداکثری . ی اول از طریق قرار دادن مانع برای اعمال تبعھ

  .ا آزادی یکسان برای ھمگان بدون کاستن از آن سازگار استآزادی است کھ ب

» نظر و عمل«در کانت . آزادی یگانھ اساس برای اصول زیربنایی دولت نیست
  ):8: 290(دھد  آزادی را نخستین اصل از این سھ اصل قرار می

  . آزادی ھر عضو دولت در مقام انسان. ١

  .اتباع کشور برابری او با ھر عضو دیگر در مقام یکی از. ٢



  .استقلال ھر عضو کشور بھ عنوان یک شھروند. ٣

ھر عضو دولت با ھر عضو . برابری امری ذاتی نیست بلکھ امری صوری است
ھر عضو دولت حقی مساوی برای استفاده . دیگر دولت در برابر قانون برابر است

جانب معنا کھ حق دارد قدرت دولت را برای اجرای قوانین از از زور دارد، بھ این 
کند، چون  کانت رئیس دولت را از این برابری مستثنی می. (خودش بھ یاری بطلبد

این برابری صوری با نابرابری ). تواند مجبور کند کس نمی رئیس دولت را ھیچ
و غیره کاملاً اعضای دولت در درآمد، قدرت جسمانی و توانایی ذھنی و داراییھا 

رسیدن بھ ھر : بھ علاوه، این برابری مؤید برابری فرصت نیز ھست. سازگار است
ی اتباع کشور صرف نظر از  باید برای ھمھ سمت یا مقامی در ساختار سیاسی می

  .محدودیتھای موروثی یا مشابھ آن ممکن باشد

خود آنھا را بھ  شود کھ استقلال بھ تابع بودن شھروند در برابر قوانینی مربوط می
در حالی کھ بھ . وجود آورده است، یعنی او خود در قانونگذاری شریک بوده است

گیری دموکراتیک و کلی برای قوانین جزئی  ی تصمیم آید این اصل لازمھ نظر می
کند، کھ یکی از آنھا کلی  است، کانت در عوض این اصل را در دو سطح بررسی می

ی اعضای دولت، در مقام  ھمھ. ی قوانین جزئی نیستنیست و یکی دیگر از آنھا برا
ای را اراده کنند کھ بر آنھا حکومت  اتباع قانون کشور، باید قادر باشند قانونی پایھ

است و در بخش بعد از آن بحث » قرارداد آغازین«ای  این قانون پایھ. کند می
اراده کرده است، قانون پایھ قانونی است کھ ھر یک از اتباع کشور آن را . کنیم می

کانت از (» ی عمومی اراده«یا » ی عامھ اراده«یا » ی ھمگان اراده«بھ این معنا کھ 
قوانین جزئی، . کند این قانون پایھ را تعیین می) کند اصطلاح روسو استفاده می

برخلاف آن قانون پایھ، با رأی اکثر شھروندانی تعیین خواھد شد کھ حق رأی 
  .از آن بحث خواھیم کرد ۴دارند، چنانکھ در بند 

  قرارداد اجتماعی. ٣

یکی از آنھا بھ بحث از . دھد کانت دو بحث متمایز از قرارداد اجتماعی بھ دست می
از آن بحث خواھیم  ،در فروتر کلام ،۵پردازد و با تفصیل بیشتر در بند  مالکیت می

تحدیدی  در بستر» نظر و عمل«ی  بحث دوم از قرارداد اجتماعی در مقالھ. کرد
. تواند تعقیب کند آید کھ سلطان یا حاکم می پیشینی بر سیاستھای مشروعی می

ی عقل بھ رسمیت   را بھ عنوان اندیشھ» قرارداد آغازین«سلطان یا حاکم باید 
قوانین خود را بھ نحوی تنظیم کند کھ «دارد کھ  این اندیشھ سلطان را وامی. بشناسد

طور  تمامی مردم را داشتھ باشد و ھمین ی چھی یکپار امکان برخاستن از اراده
خواھد شھروند  ی ھریک از اتباع را رعایت کرده باشد، مادام کھ آن فرد می اراده

 »گیری شرکت کرده است ای در رأی کشور باشد، تو گویی او برای چنین اراده
و نھ ی عقل است   کند کھ این قرارداد آغازین تنھا اندیشھ کانت تأکید می. )8: 297(

خیزد بھ دلیل  آغازین برمی یای کھ از قرارداد ھر حق و وظیفھ. ای تاریخی واقعھ
آید، بلکھ بھ دلیل روابطی قانونی بھ وجود  ھیچ منشاء تاریخی خاصی بھ وجود نمی

ھیچ قانون مصوب تجربی، چون . آید کھ در آن قرارداد آغازین مجسم بوده است می
کان ندارد مبنای ھر تکلیف قانونی یا حقوق قانون مصوب تاریخی خواھد بود، ام



ھیچ . کند ی قرارداد آغازین سلطان را در مقام قانونگذار محدود می اندیشھ. باشد
تواند اعلان عمومی  نمی» عموم مردم نتوانند محتملاً بدان راضی باشند«قانونی کھ 

ر با این ھمھ، رضایت مورد بحث، رضایتی تجربی مبتنی بر ھ). 8: 297(شود 
امیال جزئی و بالفعل شھروندان اساس تعیین  ی مجموعھ. ی بالفعلی نیست مصوبھ

این امر نیست کھ آیا آنان احتمالاً بھ قانونی رضایت خواھند داد یا رضایت نخواھند 
چرا کھ نوع امکان مورد بحث نوعی وفاق عقلانی ممکن، مبتنی بر تقسیم . داد

ھردو . زع از واقعیات یا امیال تجربی استی تکالیف و حقوق در حالتی منت منصفانھ
نخستین مثال او . سازد ی وفاق عقلانی ممکن را نمودار می مثال کانت این ملاحظھ

. پذیرد ی معینی از رعایا می قانونی است کھ مزایای موروثی را برای اعضای طبقھ
ند این قانون ناعادلانھ خواھد بود چون برای آن کسانی کھ عضو این طبقھ نخواھ

. بود موافقت با پذیرش امتیازاتی کمتر از اعضای آن طبقھ معقول نخواھد بود
ی افراد با این  تواند بگوید کھ آگاھی تجربی احتمالاً علت موافقت ھمھ شخص می
اگر مالیات . شود مثال دوم کانت بھ مالیات جنگ مربوط می. تواند باشد قانون نمی

افزاید کھ حتی اگر  کانت می. ھ نخواھد بودمنصفانھ بستھ شود آن مالیات ناعادلان
شھروندان بالفعل کشور با جنگ مخالف باشند مالیات جنگ عادلانھ خواھد بود 

چون ممکن است کھ جنگ بھ دلایل مشروعی در حال درگرفتن باشد کھ دولت آن 
ند توا در اینجا آگاھی تجربی می. دانند داند اما شھروندان آن دلایل را نمی دلایل را می

در ھردو این مثالھا، تصور . ی شھروندان باشد علت تأیید این قانون در نزد ھمھ
. شود کھ تک تک شھروندان دارند از امیال بالفعلی انتزاع می» رضایت احتمالی«

رضایت احتمالی مبتنی بر رأیی فرضی نیست کھ بھ ترجیحات بالفعل داده شده باشد 
ی است کھ در خصوص ھر اطلاع تجربی بلکھ مبتنی بر تصوری عقلانی از توافق

  .گیرد محتملی صورت می

ای از خصوصیات مھم مشابھ با  ی قرارداد اجتماعی در پاره نظر کانت درباره
ای  قرارداد اجتماعی سندی تاریخی نیست و متضمن مصوبھ. ی ھابز است نظریھ

قدرت  گونھ توجیھ تجربی از در واقع حتی جستجوی تاریخ برای این. تاریخی نیست
دولت بھ ). 6: 318(دولت خطرناک باشد و استحکام تواند برای ثبات  دولت می

. باید صرف نظر از خاستگاھش تجسم قرارداد اجتماعی دانست معنای کنونی را می
ی صورت گرفتن  قرارداد اجتماعی توجیھی عقلی برای قدرت دولت است، نھ نتیجھ

یک رشتھ پیوند دیگر کانت با . ھا و دولتای واقعی در میان افراد یا میان آن معاملھ
افراد ممکن است برخلاف . ھابز این است کھ قرارداد اجتماعی اختیاری نیست
قرارداد اجتماعی ). 6: 256(رضایتشان مجبور بھ زندگی در وضع مدنی شوند 

مبتنی بر ھیچ رضایت بالفعلی نیست، بھ عبارت دیگر انتخابی ارادی برای پیوستن 
از آنجا کھ قرارداد اجتماعی انعکاسی است از عقل، ھر انسانی در . یستبھ جامعھ ن

پس آیا . مقام موجودی عاقل از قبل واجد اساس موافقت عقلانی با دولت است
اند؟  ی خود مجبور بھ تصدیق تابعیت خود در برابر دولت شده افرادی برخلاف اراده

, Groundwork(کند  میتعریف » خود عقل عملی«را » اراده«از آنجا کھ کانت 
را انتخاب دلبخواھی تعریف کنیم، » اراده«اگر . است» منفی«، پاسخ او )412: 4
ی  این ھمان تقسیم دوتایی است کھ با توجھ بھ نظریھ. است» مثبت«گاه پاسخ  آن

یک تفاوت اساسی میان کانت و  ).٧بند (شود  ی مجازات مطرح می کانت درباره



تدلال خود را بر منفعت فردی برای ھریک از طرفین ھابز این است کھ ھابز اس
کند و  کند، و حال آنکھ کانت استدلال خود را بر خود حق مبتنی می قرارداد مبتنی می

گیرد و نھ فقط برای منفعت  ی اشخاص بھ طور کلی در نظرمی آزادی را برای ھمھ
کانت . دفردی ھریک از طرفین قرارداد کھ ھرطرف قرارداد بھ آزادی خودش برس

  .ی عمومی متأثر است ی اراده ی روسو درباره تا این جای بحث بیشتر از اندیشھ

  جمھوری، روشنگری و دموکراسی. ۴

پسند او،  یکی از مقالات عامھ. ی روشنگری شخصی مھم بود کانت در فلسفھ
ی  از روشنگری برحسب استفاده» روشنگری چیست؟: پاسخ بھ این پرسش«

بودن بیرون آمدن از حالت   روشن). 35f :8(کند  می شخص از عقل خودش بحث
ی شخص و رسیدن بھ توانایی بلوغ برای  ساختھ -مبتلا  -خود ) نوباوگی(صغارت 

مقصود از قبلھ «دیگر، با عنوان  ای کانت در مقالھ. اندیشیدن بھ تنھایی است
 ی ھمواره برای خود قاعده«، روشنگری را »چیست؟ اندیشھقراردادن خود در 

میان » روشنگری چیست؟«ی  در مقالھ). 8: 146(کند  تعریف می» اندیشیدن
ی  استفاده. شود ھای عمومی و خصوصی از عقل تمایز گذاشتھ می استفاده

 نخصوصی از عقل، برای کارمندان رسمی حکومت، استفاده از عقلی است کھ آنا
مونھ، بر روحانی بھ طور ن. شان از آن سود ببرند باید در مقامھای رسمی و اداری

واجب بود در تعالیم و مواعظ خود از ) کھ در پروس زمان کانت کارمند دولت بود(
ای است کھ  ی عمومی از عقل، ھمین استفاده استفاده. ی رسمی استفاده کند آموزه

کند تا بھ جھان عمومی خوانندگان  فرد از عقل خود بھ عنوان عالم یا دانشور می
ھ، ھمان روحانی، در مقام عالم، حق دارد توضیح دھد کھ بھ طور نمون. دست یابد

تواند، با  نظامی می میبھ ھمین سان مقا. در ھمان آموزه قصورھایی وجود دارد
استفاده از عقل عمومی، در روشھا و اھداف دستورھای نظامی خودش شک کند، 

خصوصی، نظامی، با استفاده از عقل  میاش بھ عنوان مقا اما در انجام دادن وظیفھ
از آنجا کھ سلطان یا حاکم ممکن است اشتباه کند، و . ملزم بھ اطاعت از آنھاست

تک تک شھروندان حق دارند برای تصحیح اشتباه او بکوشند، با این فرض کھ 
نویسد،  می» نظر و عمل«سلطان یا حاکم قصد اشتباه کردن ندارد، چنانکھ کانت در 

ی  ی اعلام عمومی افکارش را درباره اجازهشھروند باید با تأیید خود فرمانروا «
 »آید بیان کند آنچھ در این تمھیدات فرمانروا بھ نظر او اشتباھی علیھ کشور می

)304 :8.(  

از این تأکید آدم انتظار خواھد داشت کھ کانت اصرار بورزد نظام سیاسی شایستھ 
ل سیاسی ی مسائ دھد خود درباره نظامی است کھ نھ تنھا بھ افراد اجازه می

بیندیشند، بلکھ ھمچنین واجد ساز و کاری از قبیل رأی دادن برای تبدیل آن آراء 
کانت بر . چنین انتظاری اشتباه خواھد بود. بسیار مستدل بھ سیاست حکومت است

ی  کانت در بحث خود در مقالھ. کند حکومت کردن خود افراد بر خودشان تاکید نمی
کند و حکومت را در دو  اع حکومت بحث میاز تقسیم قدیمی انو» صلح دائمی«

است، در » صورت حاکمیت«ساحت نخست، ). 8: 352( کند بندی می ساحت طبقھ
کند، و در اینجا کانت سھ صورت قدیمی را بر  خصوص اینکھ چھ کسی حکومت می

ی  حکومت یک تن، حکومت گروه کوچکی از مردم و حکومت ھمھ: شمارد می



است در خصوص اینکھ چگونھ این افراد » ومتصورت حک«ساحت دوم، . مردم
بد پیشنھاد /بندی دوتایی خوب کنند و در اینجا کانت، تغییری را در تقسیم حکومت می

ی مجریھ  جدایی قوه» «جمھوری«مراد کانت از . چھ جمھوری، چھ استبداد: کند می
حکومتھای استبدادی چنان وحدتی دارند کھ . است» ی مقننھ از قوه) حکومت(
کند و این قوانین اساساً  السلطنھ نیز قوانینی را بھ دلخواه خود برقرار می ایبن

جمھوریھا بھ نظام . کنند ی عمومی تبدیل می ی خصوصی او را بھ اراده اراده
ی عمومی را بھ اجرا  ی مجریھ تنھا اراده نمایندگی نیازمندند تا مطمئن شوند کھ قوه

کند کھ نمایندگان  جریھ تنھا قوانینی را اجرا میی م در می آورد با این تأکید کھ قوه
اما حکومت . اند و نھ قوانینی کھ خودش تصویب کرده است مردم تصویب کرده

جمھوری با عمل یک فرد نیز در مقام قانونگذار سازگار است، مشروط بر آنکھ 
ی مردم  دیگران بھ عنوان مجریان عمل کنند؛ بھ طور نمونھ، پادشاه بھ نام اراده

ادعای . قوانینی صادر خواھد کرد اما وزیران پادشاه آن قوانین را اجرا خواھند کرد
 1384: ھمچنین رجوع شود بھ(کانت مبنی بر آنکھ چنین حکومتی جمھوری 

ی این نظر اوست کھ حکومت جمھوری نیازمند مشارکت  کننده است منعکس) 27:
یندگان منتخب، مادام کھ بالفعل مردم در تصویب قوانین نیست، حتی از طریق نما

با این وصف، کانت . ی مردم مورد نظر ھمگام است ی یکپارچھ این قوانین با اراده
بر این گمان است کھ قانونگذاری نمایندگان منتخب بھترین شکل جمھوری است 

ی تمامی مردم است،  شخص اخلاقی کھ حق قانونگذاری دارد نماینده). 8: 353(
مردم خود . ھ منتخب آنان نباشد و لذا حاکمیت با اوستچھ منتخب آنان باشد و چ

  . گزینند ای تازه از نمایندگان را برمی تنھا وقتی حاکمند کھ مجموعھ

کند از بسیاری  گیری برای نمایندگان بحث می ھنگامی کھ کانت از رأی
ارباب «حق رأی دادن مستلزم ). 8: 295(کند  ھای شایع طرفداری می پیشداوری
تواند شخص  است و بنابراین مستلزم داشتن مال یا مھارتی است کھ می »خود بودن

شود این است کھ اگر شخص  دلیلی کھ برای این امر آورده می. را مستقل نگھ دارد
برای تأمین معاش خود نیازمند بھ دیگری باشد از آنچھ بھ خودش تعلق دارد 

در پانوشتی بھ آن اذعان قدر مبھم است کھ کانت خود  شود و این دلیل آن محروم می
پذیرم کھ تعلیم اینکھ چھ چیزی لازم است تا قادر شوی  من می«گوید کند و می می

کانت . »ای دشوار است مقام انسانی را کھ ارباب خود است مشخص کنی تا اندازه
بنا بھ آنچھ آن را دلایل  ،گذارد دھنده کنار می ھمچنین زنان را از میان اشخاص رأی

  .کند کھ این دلایل طبیعی چیست اما مشخص نمی ،داند می »طبیعی«

آورد کھ انبوھی از مردم تصمیمھای بالفعل بگیرند، حتی از  پس بیان کانت لازم نمی
او بر این اعتقاد است کھ یک فرد یا گروھی کوچک کفایت . طریق نمایندگان منتخب

دیدگاه مردم را انتخاب  ی انبوھی از مردم باشد، صرفاً بھ این دلیل کھ کند نماینده می
با . تأکید بر نظام نمایندگی انتخابی نیست) 8: 353(تأکید بر نظام نمایندگی . کند می

گونھ نظام نمایندگی  این وصف، روشن است کھ کانت بر این اعتقاد است کھ این
او مدعی است کھ قوانین اساسی جمھوری . انتخابی آرمانی است و مطلوب است

ای  از جنگند، چون وقتی بھ رضایت مردم نیاز باشد، آنھا ھزینھ متمایل بھ اجتناب
جنگیدن، مالیات، نابودی اموال و (را کھ باید در صورت وقوع جنگ تحمل کنند 



غیرجمھوری چنین  میو حال آنکھ فرمانروای نظا) کنند غیره را ملاحظھ می
جمھوری نھ شود کھ نظام  نیز متذکر می» ی حق آموزه«او در . ای ندارد ملاحظھ

شود و از  ی شھروندان متحد می ی ھمھ واسطھ بھ«ی مردم است بلکھ  تنھا نماینده
کننده نیست  این اشارات تعیین). 6: 324(» کند طریق نمایندگان آنان نیز عمل می

  .کرد دھد کھ کانت از نمایندگی انتخابی طرفداری می اما نشان می

  مالکیت و حق قرارداد  .۵

شود و اھمیت این حق را  ی مالکیت آغاز می با بحثی درباره» ی حق موزهآ«کتاب 
شود  مالکیت آن چیزی تعریف می. دھد برای کار بستن حق فطری آزادی نشان می

ی من  ی ھرکس دیگری از آن بدون اجازه ام کھ استفاده من با آن چنان وابستھ«کھ 
من سیبی را در اختیار بھ یک معنا، اگر ). 6: 245(» ستمی بر من خواھد بود

داشتھ باشم و کس دیگری آن را از من بقاپد، بر من ستم شده است چون آن شیء 
کانت مشخص (شود  از تصرف مادی من خارج شده است و بھ من زیان وارد می

ی کنونی شخص از سیب بھ  کند کھ آیا این زیان بھ این دلیل است کھ استفاده نمی
اما این . لیل است کھ بھ بدن شخص صدمھ رسیده استپایان رسیده است یا بھ این د

یا » مادی«کانت این را دارایی ). مورد دوم با این استدلال بھتر جور است
این معنایی کافی از دارایی نیست تا آن را دارایی قانونی یک . داند می» محسوس«

آن دارایی قانونی باید داشتن یک شیء باشد بدون در چنگ داشتن . شیء بشماریم
ی من بھ من صدمھ بزند حتی  دیگر از آن شیء بدون اجازه یی شخص تا استفاده

. ای کنونی از آن شیء ندارم بینم و استفاده وقتی کھ من بھ طور مادی آسیب نمی
  . نامد می") intelligible possession("» دارایی معقول«کانت این را 

باشد و نھ تملک صرفاً مادی بھ باید معقول  برھان او مبنی بر اینکھ این تملک می
کنیم  شیئی کھ ما انتخاب می). 6: 246(گردد  بھ کار بستن انتخاب انسان باز می

دارایی . شیئی است کھ انسان توانایی استفاده از آن را برای مقاصد خودش دارد
فرض کنیم برای شیء خاصی . قانونی حق استفاده کردن از چنین شیئی است

این بدان معنا خواھد بود کھ شیء قابل . ونی نداشتھ باشدکس حق تملک قان ھیچ
پذیرد کھ چنین شرطی با  کانت می. ی ممکن خواھد بود استفاده دور از ھر استفاده

. اصل حق تناقص ندارد چون با آزادی ھر شخص بر طبق قانون کلی سازگار است
انایی استفاده ی قانونی، ھنگامی کھ انسانھا تو اما دور کردن یک شیء از استفاده

کانت . و برابر با ھیچ خواھد کرد» نابود«از آن را دارند، آن شیء را از حیث عملی 
چیزی آن ساز است چون از حیث عملی شیء صرفاً  مدعی است کھ این امری مسألھ

ی صورت صرف بھ  این ملاحظھ. ممکن استآن شود کھ انتخاب  محسوب می
تواند شامل ھیچ منع  وع انتخاب، نمیتنھایی، یعنی شیء صرفاً بھ عنوان موض

استفاده برای یک شیء باشد، زیرا ھر منعی بی ھیچ دلیلی خود آزادی را محدود 
توان با شیء چنان رفتار کرد کھ  ی عملی نمی بدین ترتیب، از جنبھ. خواھد کرد

گویی معدوم است و بنابراین شیء را دست کم باید بھ طور بالقوه در تملک قانونی 
ی چیزھایی کھ انسان توانایی  بنابراین، ھمھ. ی یا کس دیگر تصور کردانسان

  .استفاده از آنھا را دارد باید تابع تملک قانونی یا معقول باشد



پس دارایی معقول، نیازمند حق است تا موجودات آزاد قادر باشند با استفاده از 
گیری وجود  نتیجھ این. اند اشیاء مقاصدی را تحقق بخشند کھ آزادانھ انتخاب کرده

آورد، اما نھ ھر توزیع خاصی از مالکیت  مالکیت خصوصی را بھ دنبال می
اکنون . ی اشخاص محسوب کرد باید دارایی بالقوه ی اشیاء را می ھمھ. خصوصی

ی انسانھای دیگر  اگر کسی شیء خاصی را در تملک معقول داشتھ باشد، ھمھ
ای ناقض کلیت  ی یک طرفھ چنین رابطھ. دباید از استفاده از آن شیء اجتناب کنن می

ای از سوی  شود کھ ھر اعلام یکجانبھ کانت باز نگران می. حق بیرونی خواھد بود
شخص مبنی بر آنکھ چیزی تنھا بھ او متعلق است ناقض آزادی دیگران خواھد 

تنھا راھی کھ آزادی معقول بدون نقض اصل حق ممکن است وقتی است کھ . بود
ی اشخاص دیگر برای بھ رسمیت شناختن دارایی  تزام متقابل ھمھھر شخص با ال

باید تصدیق کند کھ مکلف است از  می  ھر شخصی. کند معقول فرد موافقت می
از آنجا کھ ھیچ فردی . دیگر متعلق است اجتناب کندشخصی چیزھایی کھ بھ 

بھ ی اشخاص  طور قانونی چنین قانونی را برای مکلف کردن ھمھ تواند بھ نمی
رعایت مالکیت دیگران تصویب و اجرا کند، این الزام متقابل تنھا از موافقت ما با 

ممکن است، بھ عبارت دیگر، » و قدرتمند) مشترک(ای جمعی و عمومی  اراده«
ی شھروندان را بھ رعایت مالکیت دیگر  دولت خود ھمھ. تنھا در وضعی مدنی

ق مالکیت را اجرا کند، این حقوق بدون دولتی کھ این حقو. کند شھروندان مکلف می
  . مالکیت ناممکن است

اجتماعی است  یی کانت در بحث از قرارداد مدنی نخستین شیوه ضعیاین ابداع و
ای کھ  قرارداد اجتماعی یگانھ شیوهھر قبل از . از آن یاد کردیم ٣کھ پیشتر در بند 

شغال عملی و توانستند صاحب اشیاء شوند تصاحب تجربی و ا در آن انسانھا می
افراد برای اینکھ حقوق کامل مالکیت بر زمین و . استفاده از زمین و اشیاء بود

باید جملگی بر رعایت حقوق مالکیت دیگران در  اشیاء را بھ دست آورند می
آنان در واقع نیازمند بودند وارد وضعی . کردند اجتماعی موافقت می یقرارداد

تنھا در . دشان و ھر شخص دیگر دفاع کننداجتماعی شوند تا از حقوق مالکیت خو
توانستند آزادی خود، آزادی تعقیب اھدافشان، را با  ای اشخاص می چنین جامعھ

. ی مشروع از اشیاء برای مقاصد خودشان بدون رعایت دیگران اعمال کنند استفاده
بنابراین وجود قراردادی اجتماعی توجیھی معقول برای وجود دولت است چون ھر 

برای تضمین دسترسی بھ اموال، برای تحقق آزادی خودش، بھ قدرت دولت  فردی
ی قرارداد  درباره» نظر و عمل«در حالی کھ بحث موجود در . نیازمند است
کند،  ای عقلی سلطان را بھ ابلاغ قوانین مجبور می ی اندیشھ منزلھ اجتماعی بھ
بحث موجود در . ی نخست ضروری است دھد کھ چرا دولت در مرتبھ توضیح نمی

دھد کھ چرا  ی قراردادی اجتماعی توضیح می مالکیت در مقام پایھ» ی حق آموزه«
  .اند طور عقلانی نیازمند وارد شدن در قراردادی اجتماعی افراد در واقع بھ

اگر افراد قبل از وجود دولت . شود در اینجا در خصوص مالکیت معمایی مطرح می
باشند چرا کھ نقش دولت اجرای حقوق مالکیت  قادر نیستند مالکیت معقول داشتھ

دھد؟ چنانکھ مشھور است  است، اختصاص آغازین مالکیت بھ افراد در کجا رخ می
ی خود در باب مالکیت از این مسألھ با این تدبیر اجتناب کرده  جان لاک در نظریھ



 کار» آمیختن«شخص با . بود کھ مالکیت را محصول فعالیت فرد تک و تنھا بداند
خود با چیزی کھ در اختیار عموم مردم است، بھ داشتن حق مالکیت بر آن شیء 

گیرد  ی مالکیت بر این اساس ایراد می ی لاک درباره کانت بھ نظریھ. یابد دست می
ای است میان یک شخص و یک شیء و نھ  کھ بنا بھ این نظر مالکیت رابطھ

ی  آنجا کھ مالکیت رابطھ از). 6: 268-69(ھای چند شخص  ای میان اراده رابطھ
ھایی است کھ تنھا در وضعی مدنی و در زیر حکومت قدرتی حاکم و مشترک  اراده

کند کھ مالکیت قبل از این وضع مدنی تنھا در  تواند رخ بدھد، کانت پیشنھاد می می
مالکیت موقتی تخصیص . تواند حاصل شود پیشدستی و انطباق با وضعی مدنی می

این نیت کھ آنھا را بھ مالکیت قانونی در یک دولت تبدیل کند  مادی آغازین است با
)267 ,264 :6.(  

نخست حق داشتن ). 6: 247-48, 260(از نظر کانت مالکیت بر سھ قسم است 
نسبت بھ یک شیء، یعنی حق داشتن نسبت بھ اشیاء جسمانی قرار گرفتھ در 

دوم حق در برابر . شود زمین است مکان، از جملھ چیزھایی کھ این قسم شامل می
یک شخص، یعنی حق اعمال زور کھ شخص را وادار بھ انجام دادن بھ عملی 

حق داشتن نسبت بھ یک «سومین نوع مالکیت . این حق قرارداد است. کند می
انگیزترین  و این مناقشھ »شیء استشخص مشابھ با حق داشتن نسبت بھ یک 

فرزندان و خدمتکاران را نیز در بحث کانت است کھ در آن او ھمسران،   مقولھ
ی  از این سھ قسم مالکیت نخستین حق مالکیت را قبلاً با توجھ بھ مسألھ. گنجاند می

سومین نوع آنھا، حق قرارداد، شامل تملک یک شخص از . اکتساب بحث کردیم
یک شخص قادر است انتخاب یک ). 6: 274(یک شخص دیگر است » عمل«

یرد تا قوای علّی شخص دیگر را برای غایتی بھ شخص دیگر را در اختیار خود بگ
ی دوم  آید کھ منافی با ضابطھ این حق قرارداد در بادی نظر، بھ نظر می. کار بندد

ی غایات رفتار  کند با اشخاص باید ھمواره بھ منزلھ امر نامشروط باشد کھ بیان می
د کھ در آن از فرد آید کھ مثالی از این امر باش قرارداد بھ نظر می .کرد و نھ وسایل

ای تعمیرکاری  بھ طور نمونھ، مالک خانھ. شود صرفاً بھ عنوان وسیلھ استفاده می
. اش استفاده کند ای برای تعمیر خانھ کند تا از او بھ عنوان وسیلھ را استخدام می

دھد کھ قرارداد انتخاب  دھد و نشان می کانت در این مسألھ چرخشی انجام می
ست و بدین ترتیب در قرارداد با ھردو طرف قرارداد بھ ی دو شخص ا ھمدلانھ

شود کھ تعمیرکاری کھ  بھ طور نمونھ، او متذکر می. شود ی غایت رفتار می منزلھ
بھ  ،برای تعمیر خانھ قرارداد بستھ است، توافق کرده است در عوض کار خود

در اینجا ھریک از دوطرف ). 27: 1319( غایت خودش، یعنی پول، دست یابد
ی سوم، حق داشتن نسبت بھ یک  در مقولھ. قرارداد ھم وسیلھ است و ھم غایت

کند کھ برخی قراردادھا یا الزامھای  شخص شبیھ بھ یک شیء، کانت استدلال می
دھد کھ نھ تنھا  ی پدر و فرزند بھ یک طرف قرارداد اجازه می قانونی مانند رابطھ

بدن آن شخص دیگر نیز  صاحب اختیار یک نفر دیگر باشد بلکھ ھمچنین بر
مالکیت داشتھ باشد، از قبیل اصرار بر اینکھ آن شخص دیگر در خانواده باقی 

ی حقوقی ازدواج بدین صورت است کھ ازدواج را تمتع  بحث او از رابطھ. بماند
داند؛ در اینجا کانت با وجود تعصب جنسی  متقابل دوطرف قرارداد از یکدیگر می

  .کند قی را مساوی توصیف میی حقو اش این رابطھ شخصی



  شورش و انقلاب. ۶

سازد کھ مفھوم حق شورش برضد حکومت خود مفھومی نامنسجم  کانت مدلل می
مراد او از این سخن این نبود . است، چون منبع ھر حقی دولت بالفعل موجود است

ی داشتن قدرت  کھ ھر دولت بالفعل موجودی عادل است یا دولت صرفاً بھ واسطھ
مراد او این بود کھ وضعی قانونی، در تضاد . ند تعیین کند کھ عدالت چیستتوا می

با حالت طبیعت، تنھا ھنگامی ممکن است کھ وسایلی برای افرادی کھ زیر حکومت 
ھردولتی ). 6: 320(قرار دارند وجود داشتھ باشد » ی قانونگذار عمومی اراده«

. ز آن است کھ ھیچ دولتی نباشدی قانونگذار عمومی را تجسم بخشد بھتر ا کھ اراده
این استدلال . آید، چنین نیست گرایانھ بھ نظر می در حالی کھ چنین استدلالی مصلحت

وضع قانونی نیازمند  ھردر عوض مبتنی بر ھمان ادعاھای پیشتر است کھ 
ی قھریھ در دولت است، بھ عنوان یگانھ وسیلھ برای بھ وجود  متمرکزسازی قوه
سازد کھ حق شورش مستلزم آن  کانت ھمچنین مدلل می. زام متقابلآوردن اجبار و ال

اما این نوع اجازه برای . خواھد بود کھ مردم مجاز بھ مقاومت در برابر دولت شوند
عمل، اعمال قدرت سلطان یا حاکم است، و بھ ھرفردی کھ مدعی چنین حقی باشد، 

. بخشند و نھ دولت سم میقدرت حاکم را تج)  م مرد(حق این ادعا را خواھد داد کھ 
مردم در مقام اتباع دارای ھمان حق قضاوتی بر حاکم خواھند شد کھ «بدین ترتیب، 

. این تناقض است). 6: 320(» او بر آنان دارد و در نتیجھ حاکم ھم از اتباع است
اگر قدرت سلطان . توان تقسیم کرد ذات سلطنت چنان است کھ قدرت سلطان را نمی

آید، چھ کسی  دم تقسیم شود، پس وقتی میان آنھا نزاع بھ وجود میمیان دولت و مر
کند کھ حق با دولت است یا با مردم؟ از آنجا کھ ھیچ قدرت حاکم برتری  قضاوت می

ی وسایل دیگر برای حل این نزاع در  برای صدور چنین حکمی وجود ندارد، ھمھ
شود  قضاوتی مربوط میاین نقش قضاوت بھ . گیرد بیرون از روابط قانونی قرار می

قانونگذار حاکم، در زیر حکومت . کند کھ کانت در خصوص قرارداد اجتماعی می
تواند قانونی بگذارد کھ مردم نتوانند خودشان  ی قرارداد اجتماعی، نمی اندیشھ

دولت است کھ . بگذارند، چون آن قانون دارای صورتی غیرمعقول و غیرکلی است
کانت مدعی ). 8: 297(معقول است و نھ مردم  کند قانون چھ وقت قضاوت می

کنند طبیعت قرارداد اجتماعی را بد  است کھ کسانی کھ برای حق انقلاب استدلال می
باید یک رخداد بالفعل تاریخی بوده  اند کھ قرارداد اجتماعی می آنان مدعی. فھمند می

از آنجا کھ اما ). 8: 301-02(توانستند از آن کناره بگیرند  باشد کھ مردم می
ی عقل است کھ برای مصوبات سلطانی حدود اخلاقی   قرارداد اجتماعی تنھا اندیشھ

کند این حدود چگونھ باید  کند و تنھا قضاوت سلطان است کھ تعیین می تعیین می
گونھ و مستقلی وجود ندارد کھ مردم  ھیچ توافق قرارداد. تأویل و تفسیر شوند

شھروندان با این وصف مجازند کھ . استناد کنندبتوانند در شکایتھایشان بھ آن 
صدای نارضایی خود را با استفاده از عقل عمومی بھ گوشھا برسانند، اما جز 

  .توانند بکنند کوشش برای متقاعد کردن سلطان بھ تغییر تصمیمش کار دیگری نمی

ورزد کھ  توانند علیھ دولت شورش کنند، کانت اصرار نمی در حالی کھ مردم نمی
او دست کم نافرمانی مدنی منفعل را . ھروندان ھمواره باید از قانون اطاعت کنندش

در نظام نمایندگی : آید این نافرمانی مدنی بھ دو صورت درمی. شمارد روا می



مقاومتی سلبی، یعنی مخالفت مردم «خواه مانند نظام نمایندگی انگلستان  جمھوری
کند و برای دولت ضروری  اد میای کھ حکومت پیشنھ با ھر لایحھ) در مجلس(

در سیاق این بحث روشن است کھ ). 6: 322(تواند وجود داشتھ باشد  می» است
ی مجریھ  ی مقننھ برای ردّ بودجھ و لذا تأیید اعمال قوه کانت بھ استفاده از قوه

ی مقننھ مجاز بھ تحمیل ھیچ عمل ایجابی  سازد کھ قوه او روشن می. کند اشاره می
ی مقننھ تنھا مقاومت سلبی  جریھ نیست، چرا کھ مقاومت مشروع قوهی م بھ قوه

صورت دوم از مقاومت کھ از نظر کانت پذیرفتنی است برای افراد بھ کار . است
در «اند  شود کھ شھروندان ملزم بھ اطاعت از سلطان کانت متذکر می. رود می

ی مفھوم این  رهکانت دربا). 6: 371(» ھرآنچھ کھ مغایر با اخلاق درونی نباشد
  .دھد کار چندانی انجام نمی »اخلاق درونی«اصطلاح 

آمیز باشد،  اگر انقلابی موفقیت. کند کانت ھمواره اعمال انقلابیون را رد نمی
اند کھ مکلف بھ اطاعت از نظام  بھ اطاعت از نظام تازه  قدر مکلف شھروندان ھمان

دولتی است اکنون  یدر واقع آمریتاز آنجا کھ این نظام تازه ). 6: 323(قدیم بودند 
ی تاریخ مدلل  ی خود درباره علاوه، کانت در نظریھ  بھ. واجد حق حکومت است

ای مانند  ای از طریق اعمال ظالمانھ سازد کھ پیشرفت در مسیر طولانی تا اندازه می
شمارد کھ  ای از پیشرفت می کانت حتی آن را نشانھ. آید جنگ بھ وجود می

ای کھ نزدیک بھ شور و شوق  مشارکت آرزومندانھ«قلاب فرانسھ با تماشاگران ان
ی  ی نشانھ منزلھ کانت بھ خود انقلاب بھ). 7: 85(از آن استقبال کردند » بود

کند بلکھ بھ واکنش افرادی مانند خودش بھ اخبار انقلاب اشاره  پیشرفت اشاره نمی
این دلیل کھ انقلاب مشروع تماشاگران از انقلاب پشتیبانی کردند، نھ بھ . کند می

است بلکھ بھ این دلیل کھ انقلاب بھ وجود آوردن قانونی اساسی و مدنی را مقصود 
در . کند پس انقلاب خطا یا ناحق است، اما با این وصف بھ پیشرفت یاری می. دارد

واقع، کانت بر این اعتقاد بود کھ انقلاب فرانسھ مشروع بود و نگاھی بھ استدلال 
پادشاه فرانسھ واجد حق . کند ی او را روشن می از اصطلاحات پیچیدهاو برخی 

بھ عنوان ] Estates General[» مجمع عمومی«سلطنت بود تا ھنگامی کھ 
شد، ولو » بھ مردم منتقل«ی مردم تشکیل شد و در آن زمان حق حکمرانی  نماینده

و زمام امور آنکھ پادشاه این انجمن را بھ منظور حل مسائل مشخصی تشکیل داد 
توانست ھیچ قدرتی  بھ علاوه، پادشاه نمی). 6: 341-2(گشت  بھ دست او بازمی

داشت چون شرطی کھ برای آن گذاشتھ شده  برای محدود کردن اعمال این انجمن می
بود قدرت حاکمیت بھ آن داده بود، زیرا برای این قدرت حاکم ھیچ قید و بندی 

تلقی از حاکمیت تفاوت میان شورش علیھ این . توانست وجود داشتھ باشد نمی
حاکمیت در یک نظام منتخب بھ مردم . دھد آمریت و انتخابات را نشان می

بنابراین، در گذاشتن مردم بھ جای تمامی حکومت ھیچ امر ناحقی . گردد بازمی
یا روشی مشابھ برای نامگذاری بازگشت حاکمیت بھ (بدون انتخابات . وجود ندارد

  .ی بھ منظور برکناری حکومت ناحق است، ھر عمل)مردم

  مجازات. ٧

او . ی مجازات شمرده شده بود جویانھ درباره ی تلافی کانت مدتھا مثال اعلای نظریھ
ی مجازات تقصیر برای جرم است،  کند یگانھ توجیھ شایستھ در حالی کھ ادعا می



ات توجیھ خود مجاز. کند جویانھ محدود نمی مندی مجازات را برای امور تلافی فایده
ھای دیگر از مجازات مانند  ی استفاده ھمھ. تواند تقصیر مجرم قلمداد کند را تنھا می
از مجرم تنھا بھ ) خیر جامعھ(یا بازدارندگی ) بنا بھ ادعا خیر مجرم(بازپروری 

اما کانت وقتی کھ این تقصیر تعیین شده ). 6: 331(کنند  عنوان وسیلھ استفاده می
کانت در . تواند حاصل شود کند کھ از مجازات چیز مفیدی می باشد انکار نمی

باید برای «گوید کھ سلطان  وضوح می ی حق طبیعی بھ درسگفتارھای فیرابند درباره
بھ چنان «، و حتی در ضمن استفاده از قانون تلافی، »تأمین امنیت مجازات کند

ع از آزادی دولت برای دفا). 27: 1390-91(» نحوی بھترین امنیت تأمین شود
ی قھریھ است؛ بھ طور اخص،  در برابر محدودیتھای آزادی مجاز بھ استفاده از قوه

آورد کھ ھر شھروندی باید آزادی خودش را محدود کند  از آنجا کھ حق لازم نمی
، حق کسی دیگر، »محدود شود«با شرابط حق » آزادی«آورد کھ  بلکھ تنھا لازم می

 231(دی شھروندان را بر طبق حق محدود کند یعنی دولت است کھ فعالانھ آزا
پس، نظر . دولت برای دفاع از حقوق مالکیت مجاز بھ استفاده از زور است). 6:

تواند کارکردی بازدارنده داشتھ باشد،  کانت این است کھ مجازات فرد خاصی می
  . تواند توجیھی مبتنی بر بازدارندگی داشتھ باشد حتی وقتی کھ این مجازات نمی

ای مستوجب مجازات  گرا نھ تنھا مدعی است کھ ھر تقصیر مجرمانھ ی تلافی ظریھن
است بلکھ مدعی است کھ نوع و مقدار متناسب مجازات را نیز خود جرم تعیین 

کانت از این . است» چشم در برابر چشم«بھ طور معھود این اساس حکم . کند می
ی  ھای دیگر در ملاحظھی معیار کند، چون ھمھ اقدام برای مجازات حمایت می

، مانند )6: 332(آورد  عناصر قرار گرفتھ در جنب عدالت دقیق را بھ حساب می
شناختی دیگر کسانی کھ کارآیی مجازاتھای ممکن و مختلف را در  حالات روان

کند اما  تلافی، در مقام یک اصل، مجازات سخت را مدلل می. سنجند بازدارندگی می
ھمواره مطابق با لفظ » مثل بھ مثل«دھد کھ  ص میکانت تشخی. کند مشخص نمی

آورد کھ از آن بھ عنوان اصلی  ممکن نیست بلکھ معتقد است کھ عدالت لازم می
  .برای احکام مشخص مجازات استفاده شود

او . انجامد ی مجازات بھ اصرار کانت بھ اشد مجازات می جویانھ  ی تلافی نظریھ
مکن و معادل مرگ، در صورتی کھ مقدار زیان کند کھ یگانھ مجازات م استدلال می

طور کیفی متفاوت با ھر نوع حیات  مرگ بھ. وارد آمده مرگ باشد، مرگ است
کانت استدلال . توان یافت کھ معادل با مرگ باشد بنابراین، ھیچ جانشینی نمی. است

علیھ اشد مجازات را کھ پیشتر در روزگار خودش مصلح ایتالیایی مارکی سزار 
طور  کس بھ بکاریا مدلل ساختھ بود کھ ھیچ. کند یا مطرح کرده بود رد میبکار

سپارد،  اجتماعی زندگی خودش را بھ دست دولت نمی یخودخواستھ در قرارداد
. زیرا دلیل اصلی ورود اشخاص بھ قراردادی اجتماعی اصلاً ھمان حفظ حیات است

ی قرارداد  یان دو سرچشمھکند کھ م کانت بھ ادعای بکاریا با این ادعا اعتراض می
است کھ در » در من عقل محض«یکی از آنھا در . شود اجتماعی تمایز قائل می

گیرد و دیگری خودم ھستم بھ عنوان کسی کھ  ی جرم قرار می تقابل با سرچشمھ
این شخص دوم، یعنی شخصی کھ قادر بھ انجام . قادر بھ اعمال مجرمانھ است

اما شخص اول . خواھد خواھد اما مجازات را نمی اعمال مجرمانھ است، جرم را می



خواھد کھ ھرکسی کھ مرتکب جرمی بزرگ شد محکوم بھ مرگ  طور انتزاعی می بھ
شود و ھم از مجازات مرگ  بنابراین، یک فرد است کھ ھم مرتکب جرم می. شود

 توان مجبور کند کھ افراد را می این راه حل، این ادعا را منعکس می. کند حمایت می
دارد کھ بھ وضعی مدنی قدم  مدنی کرد، یعنی عقل آنھا را وامی ضعیبھ پیوستن بھ و

تواند  بگذارند کھ حاکم بر آنان است، حتی اگر انتخاب دلبخواھی و جزئی فرد می
  ).٣رجوع شود بھ بند (بیرون از آن وضع مدنی بافی بماند 

  المللی و تاریخ روابط بین. ٨

، المللی آلمانی مورد استفاده برای توصیف حق بین ی کند کھ کلمھ کانت شکوه می
"Völkerrecht"، اللفظی بھ معنای  طور تحت زیرا این کلمھ بھ. کننده است گمراه

ھایی از افراد  در میان گروهکھ او این نوع از رابطھ را . حق ملتھا یا اقوام است
در بند  کھ کند، وطنی یا جھانوندی بحث می ، و از آن بھ عنوان حق جھانوجود دارد

در میان موجودیتھای موجود ھمین مقالھ از آن بحث خواھد شد، از روابط  ٩
، ، یعنی حق دولتھا بنامیم"Staatenrecht"سیاسی کھ بھتر خواھد بود، آنھا را 

کند و از  استفاده می» حق ملتھا«کانت با این وصف از تعبیر . (کند متمایز می
، گرچھ روشن است کھ او بھ ملتھا بھ عنوان اقوام کند نیز بحث می» ی ملل اتحادیھ«

این . کند کند بلکھ بھ دولتھا بھ عنوان سازمانھایی متشکل اشاره می اشاره نمی
کند، حتی وقتی کھ کانت این  طرفداری می» دولت«طور دقیق از اصطلاح  مقالھ بھ

  .)طور دقیق بھ کار نبرده است کلمھ را بھ

پس دولتھا نیز . یگر در حالت طبیعت شمرده شوندباید نسبت بھ یکد دولتھا می
اند، در حالت جنگ علیھ  باید مانند افرادی کھ در حالت طبیعت قرار گرفتھ می

ای در زیر حاکمیت  دولتھا، مانند افراد، برای تشکیل اتحادیھ. یکدیگر باشند
. اند ی دولتھا، ملزم بھ ترک حالت طبیعت اجتماعی، در این مورد اتحادیھ یقرارداد

ای حق داشتند علیھ دیگر دولتھا بھ جنگ  دولتھا قبل از بھ وجود آمدن چنین اتحادیھ
کرد یا در عمل بھ تھاجم علیھ آنھا بپردازند، اگر دولت دیگری آنھا را تھدید می

باید بھ تأیید مردمی برسد کھ در  اما ھر اعلان جنگی می). 6: 346(زد  دست می
فرمانروایانی کھ بدون چنین ). 6: 345(» اند شریکقانونگذاری با دولت «

کنند از رعایای خود ھمچون دارایی خودشان استفاده  ای جنگ بھ پا می اجازه
کنند و با آنان ھمچون غایتھای  ی صرف تلقی می کنند، یعنی آنان را وسیلھ می
بر  مبنی ،این ادعا یکی از قویترین ادعاھای کانت است. کنند نفسھ رفتار نمی فی

باید حق  بنابراین، می«شھروندان : اینکھ گرفتن رأی واقعی از شھروندان لازم است
شان داشتھ باشند، نھ تنھا برای بھ پا کردن  تصویب آزادانھ از طریق نمایندگان

وقتی ). 6: 345-46(» طور عام بلکھ برای ھر اعلان جنگ خاص نیز جنگ بھ
جنگ تحت اصولی رفتار کنند کھ امکان اند با  جنگ اعلان شده باشد، دولتھا ملزم

کند، اعمالی کھ اعتماد میان دولتھا  ی بالمآل را از دولتھا سلب می یک اتحادیھوجود 
  . باید ممنوع شود کند، مانند استفاده از قتل، می را سست می

باید بھ مجمع یا  دولتھا ملزم بھ ترک این حالت طبیعت در میان دولتھایند و می
، ١٧٩٧ی اخلاقیات، منتشر در  کانت در مابعدالطبیعھ. تھا وارد شوندی دول اتحادیھ



باید یک گردھمآیی خودخواستھ در میان ملتھا  سازد کھ این سازمان می مدلل می
بنابراین، . باشد و نھ یک فدراسیون با دولت دولتھا کھ غیرقابل انحلال خواھد بود

بیھ بھ دولتی است کھ شھروندان ی ملل تنھا ش کانت بر این اعتقاد است کھ اتحادیھ
اما . بنابراین ھر دولت مدنی خاص غیرقابل انحلال است. آفرینند و نھ معادل آن می

بھ سوی صلح «ای کھ دوسال قبل از انشتار این کتاب با عنوان  کانت در مقالھ
ی ممکن در میان  منتشر کرده بود، از دولت ملتھا بھ عنوان بھترین رابطھ» دائمی

آورد کھ دولتھا خود را  این دولت ملتھا لازم می). 8: 357(دفاع کرده بود دولتھا 
کند کھ دولتھا مانع از این خواھند  کانت اذعان می. تابع قوانین قھرآمیز عمومی کنند

پذیرد کھ انتخاب دوم بھترین  بنابراین، می. شان از میان برود شد کھ قدرت حاکمھ
لتھا کھ در آن ھر دولت حق ترک اتحادیھ را ای از دو انتخاب است، یعنی اتحادیھ

ی دولتھا حل و فصل اختلافات با مذاکرات  در اتحادیھ. کند برای خود حفظ می
  . شود جایگزین جنگ می

بھ منظور کاستن » ی مقدماتی ماده«شش » بھ سوی صلح دائمی«ی  کانت در مقالھ
نند خود بھ تنھایی صلح توا اما این شش ماده نمی. کند از تمایل بھ جنگ پیشنھاد می

اند از منع معاھدات  این شش ماده عبارت). 8: 343-47(پایدار را مستقر کنند 
منع ارتباط . شود موقت صلح در حالی کھ ھنوز برای جنگھای آینده نقشھ کشیده می

یک دولت با دولت دیگر، انھدام ارتش دائمی، انکار تعھد بھ دیون ملی برای امور 
ی امور داخلی یک دولت دیگر و  ی یک دولت در اداره ھخارجی، منع مداخل

اعتمادی بھ  شمارد کھ بی محدودیتھایی در طرز عمل جنگ کھ اعمالی را ناموجھ می
اند کھ دولتھا  این شش ماده قوانین سلبی. سازد آورد و صلح را ناممکن می بار می

یی برای باز داشتن آنھا خود بھ تنھا. کنند را از پرداختن بھ برخی رفتارھا منع می
کانت . شان برای جنگ با یکدیگر کافی نیستند دولتھا از لغزیدن بھ عادتھای گذشتھ

طور واقعی صلح دائمی بھ بار آورد  تواند بھ المللی کھ می برای تأسیس نظمی بین
نخستین ماده این است کھ ھردولت باید یک . کند پیشنھاد می» ی مشخص ماده«سھ 

از آن  ۴، پیشتر در بند 8: 348(مھوریخواه داشتھ باشد قانون اساسی مدنی ج
گیرند کھ آیا  اند کھ در یک قانون اساسی جمھوریخواه تصمیم می مردم). بحث شد

اند کھ باید بھای جنگ را بپردازند، ھم بھ  جنگ بشود یا نشود چون ھمان مردم
). دادن خون(و ھم بھ معنای جانی ) ھای مالی مالیات و دیگر ھزینھ(معنای پولی 

کنند و  دولتھای جمھوریخواه، بنابراین، برای پرداختن بھ جنگ بسیار تردید می
این ملاحظھ مھمترین سھم کانت . اند تا توسل بھ جنگ ی پذیرش مذاکره بیشتر آماده

او بر این اعتقاد است کھ وقتی دولتھا مطابق با . ی تأمین صلح است در بحث درباره
طلبی خود آنھا اساس منسجمی برای روابط  ند نفعکن خواست مردم حکومت می

ی مشخص این است کھ  دومین ماده. کند آمیز میان دولتھا نیز فراھم می صلح
، در بند قبلی از آن بحث 8: 354( ھردولتی در یک فدرالیزم دولتھا شرکت کند

 کند نوازی جھانی دفاع می وطنی مھمان ی مشخص از حق جھان سومین ماده. )شد
  .)از آن بحث خواھد شد ٩، در فروتر، بند 8 :357(

المللی گره خورده  ی روابط بین ی پیشرفت تاریخی با نظر او درباره نظر کانت درباره
او از استدلال خود برای پیشرفت انسانھا بھ سوی وضع آرمانی عملاً چند . است



 در این وضع آرمانی در ھردولتی قانون اساسی مدنی. دھد روایت بھ دست می
جمھوریخواه حاکم است و لذا ھر دولتی آزادی حداکثری و منسجمی را برای 

. کنند ی دولتھا ھمکاری می ی دولتھا در اتحادیھ کند و ھمھ شھروندانش فراھم می
» وطنی ای برای تاریخ جھانی از دیدگاه جھان اندیشھ«اش با عنوان  او، در مقالھ

رای اینکھ این پیشرفت منتھی بھ اساس ادعاھای خود را برای پیشرفت تاریخی، ب
، چرا کھ از نظر او )8: 15-31(کند  توانایی انسان برای تعقل شود، اختیار می

او مدلل . ی انسان بھ کمال برسد باید در گونھ عقل دارایی طبیعی انسانھاست و می
ی  وقفھ سرانجام فرمانروایان را بھ تشخیص منافع مذاکره سازد کھ جنگھای بی می

دھند چون  آنھا بھ تدریج آزادیھای شھروندان را افزایش می. رساند یز میآم صلح
ند و بنابراین دولت را در داد بیشتری دار شھروندان آزادتر از حیث اقتصادی تولید

کند کھ  طور مھمی ادعا می او بھ. سازند اش نیرومندتر می المللی و ستدھای بین
ی  ص وابستھ بھ آفرینش اتحادیھآفرینش قانونھای اساسی مدنی در دولتھای خا

کانت در . پروراند المللی دولتھاست، اگرچھ او این استدلالھا را چندان نمی بین
شود کھ  سازد و مدعی می این نظم را وارونھ می» بھ سوی صلح دائمی«ی  مقالھ

جمھوری شود و سپس کانونی بھ وجود آید برای  »اقبال بلند«دولتی خاص شاید از 
تواند بھ  آمیز بپیوندند و این ھمکاری بھ تدریج می تا بھ روابط صلح دیگر دولتھا

  ).8: 356(ی دولتھا گسترش یابد  ھمھ

  وطنی حق جھان. ٩

طوری کھ پیشتر گفتھ شد، ھمان روابط  روابط موجود در میان دولتھای جھان، بھ
دولتھایی توانند با  افراد می. جھان نیست) Volkملتھا، (موجود در میان اقوام 

پیوند یابند کھ عضو آنھا نیستند و با افراد دیگری پیوند یابند کھ عضو دولتھای 
شوند کھ  شمرده می» شھروندان دولت جھانی انسانھا«آنان از این حیث . دیگرند

بحث خاص کانت ). ، پانوشت8: 349(است » حقوق شھروندان جھان«مطابق با 
. رطمطراق، محدود بھ حق پذیرایی استوطنی، با وجود این سخنان پ از حق جھان

ی مردم بھ دلیل شکل کروی زمین در مقدار محدودی از فضای  از آنجا کھ ھمھ
باید  باید از آغاز مشترک انگاشت، آنان می اند، و تمام این فضا را می زندگی سھیم

وطنی  این حق جھان. ی متقابل با یکدیگر دانستھ شوند دارای حق داشتن رابطھ
ھ حق پیشنھاد برای اشتغال بھ تجارت است، و نھ حق تقاضای تجارت محدود ب

تواند برای برقراری پیوند با دیگر افراد سعی کند و  می یدولتھرشھروند . بالفعل
ھیچ دولتی اجازه ندارد حق شھروندان خارجی را برای سفر بھ سرزمینش سلب 

نشینی و کانت بھ شدت از مھاجر. سکونت مطلب کاملاً دیگری است. کند
. کند سازی سرزمینھای مسکونی دیگر اقوام بھ دست اروپاییان انتقاد می مستعمره

حتی . سکونت در این گونھ موارد تنھا با قرارداد آگاھانھ و بدون اجبار جایز است
آید و شبانان یا شکارچیان از آن استفاده  سرزمینی را کھ بھ نظر خالی از سکنھ می

  ).6: 354(ی آنان بھ خود اختصاص داد  ن اجازهتوان بدو کنند نیز نمی می

شود کھ روابط  کانت یادآور می. ھای مھم صلح دائمی است وطنی از مؤلفھ حق جھان
نقض حق «اکنون . متقابل در میان اقوام جھان در روزگار اخیر افزایش یافتھ است

گر چون اقوام مختلف بھ یکدی» شود جا احساس می ای از زمین در ھمھ در گوشھ



نقض حق . شوند اند و ھرروز بیش از پیش از حال یکدیگر مطلع می وابستھ
وطنی اعتماد و ھمکاری لازم برای صلح دائمی در میان ملتھا را دشوارتر  جھان

  .سازد می

  ی اجتماعی فلسفھ. ١٠

ی اشخاص با نھادھا و با یکدیگر  توان بھ معنای رابطھ را می» ی اجتماعی فلسفھ«
خانواده مثال . دھا، نھادھایی کھ بخشی از دولت نیستند، دانستاز راه این نھا

واضح نھادی اجتماعی است کھ دست کم عناصری دارد کھ دولت بر آن نظارت 
مثالھای دیگر نھادھای اجتماعی از قبیل تجارت و بازار، نھادھای دینی و . ندارد

منافع یا  باشگاھھای اجتماعی و انجمنھای خصوصی خواھد بود کھ برای پیشبرد
شوند، و بھ ھمین گونھ خواھد بود نھادھای آموزشی و  برای لذت صرف آفریده می

ھایی از قبیل نژاد و جنس، و مسائل  بندی دانشگاھی، نظامھای اجتماعی و طبقھ
اندکی مثالھای جزئی شایان ذکر است، اگر تنھا بھ عنوان . اجتماعی مانند فقر
ی شھروندان را  کانت وظیفھ. ظر گرفتھ شوندی این مبحث در ن مثالھایی از دامنھ

توانند در جامعھ روی پای خودشان بایستند، و حتی  داند کھ نمی حمایت از کسانی می
او در ). 6: 326(دھد تا شرایط کمک بھ آنھا را فراھم کند  بھ دولت قدرت می

ی  شناختی از نژاد بھ دست داد، یقیناً در دوره چندین مقالھ تبیینی زیست
او با تکیھ بر . اند اش، و مدعی شد کھ دیگر نژادھا فروتر از اروپاییان »نتقادیا«

. شده در امیل روسو پشتیبان نھضت اصلاح در آموزش و پرورش بود اصول ارائھ
ی این مطالب خاص بھ دست دھم  خواھم بحثی مفصل از آراء کانت درباره من نمی

) ی اصلی کانت نامربوط بھ فلسفھبرخی از این مطالب ناچیز است، و برخی دیگر (
  . کنم ی اجتماعی در نزد کانت توجھ می بلکھ تنھا بر طبیعت فلسفھ

شود ادعا کند کھ  آدم تنھا وسوسھ می. ی اجتماعی جامعی نداشت کانت ھیچ فلسفھ
پردازان قانون طبیعی، از حقوق طبیعی مربوط بھ برخی  نظریھ ھمگام باکانت، 

ی  منزلھ توان بھ را می» ی حق آموزه«ی نخست  نیمھ. کند نھادھای اجتماعی بحث می
از حقوق افراد » حق خصوصی«ی  ی اجتماعی خواند، چون این نیمھ درباره فلسفھ

کھ از » حق عمومی«ی  ی دوم درباره کند، برخلاف نیمھ نسبت بھ یکدیگر بحث می
تبیینی بھ  ی این تفاوت کانت حتی درباره. کند حقوق افراد نسبت بھ دولت بحث می

کند کھ متضاد حالت طبیعت حالت اجتماعی نیست بلکھ  دھد و ادعا می دست می
توان شامل  حالت طبیعت را می). 6: 306(وضع مدنی است، یعنی، دولت 

دانست کھ در ) برد کانت از روابط خانوادگی بھ طور عام نام می(ھای ارادی  جامعھ
اما این . بھ درون آنھا وجود ندارد آنجا الزامی پیشینی برای قدم گذاشتن افراد

ی صورتھای مالکیت را با  ادعای کانت محکوم بھ شک است، چون او صریحاً ھمھ
، و )۵رجوع شود بھ پیشتر، بند (کند  الزام بھ قدم گذاشتن بھ وضع مدنی متصل می

بحث او از ازدواج و خانواده بھ صورت روابط مالکیت مشابھ با روابط قرارداد 
تواند وجود داشتھ  ن ترتیب واضح نیست کھ چگونھ نھادھایی اجتماعی میبدی. است

باشد کھ بیرون از وضع مدنی قرار گیرد، تا آنجا کھ نھادھای اجتماعی متضمن 
  .روابط مالکیت است



ی  ی فلسفھ ی اجتماعی در نزد کانت از جنبھ ی فلسفھ یک رویکرد دیگر بھ مسألھ
تن است، یعنی، تکالیفی کھ انسانھا برای عمل اخلاقی، بھ سخن دقیق، بھ آن نگریس

از آن بحث » ی فضیلت آموزه«طوری کھ در  طور اخص دارند، بھ در زیر قواعد بھ
ی  درباره» ی قضیلت آموزه«کانت در ). ١ بندرجوع شود بھ پیشتر، (شود  می

گوید  تماعی سخن میتکالیف نسبت بھ پرورش دوستی و مشارکت در روابط اج
» کشور اخلاقی«ی  او در دین در حدود عقل محض از توسعھ). 6: 74-469(

شان در  کند کھ در آنجا انسانھا عزم اخلاقی یکیدیگر را از راه مشارکت بحث می
او ھمچنین مدعی است کھ نھادھای آموزشی، . کنند اجتماع اخلاقی کلیسا تقویت می

باید بھ منظور فراھم کردن تکامل  و تربیت، می ی تعلیم موضوع کتاب او درباره
اند، طراحی  اخلاق در انسانھا، کسانی کھ فاقد استعداد طبیعی برای خیر اخلاقی

ی  ی او درباره ی بازوی نظریھ منزلھ ی اجتماعی کانت در این موارد بھ فلسفھ. شود
  .ی مبحثی مستقل در جای خودش منزلھ آید، نھ بھ فضیلت بھ کار می

شناسی از  انسانکتاب کانت با عنوان ی اجتماعی از راه  کرد سوم بھ فلسفھروی
شناسی را کاربرد تجربی  کانت انسان. شود گرایانھ مطرح می دیدگاھی مصلحت

ی کار بستن اصول  منزلھ شناسی تجربی بھ دانست، شبیھ بھ روان اخلاق می
شناخت شناخت خصوصیات عام انسانھا و نیز . مابعدطبیعی محض طبیعت

تواند کمکی بھ تعیین  خاص جنسھا و نژادھا و ملیتھا و غیره می صیاتخصو
تواند  بھ علاوه، این شناخت می. وظایف دقیق انسان نسبت بھ افراد خاص باشد

یاور فاعلھای اخلاقی در تکلیف آنھا برای انگیزه دادن بھ خودشان نسبت بھ اخلاق 
ربست خاصش، در جزئیات متن کانت، شناسی در کا اما این نویدھای انسان. باشد

کند  ھا یا آداب اجتماعی می او ارزیابی انتقادی اندکی از پیشداوری. نومیدکننده است
نظرھای . ھای قالبی زیانبار برای تکامل اخلاقی را کنار بزند تواند اندیشھ و نمی

ی  گرایانھ، از جنبھ شخصی خود او امروز بھ طور کلی نژادپرستانھ و تبعیض
تر از نظرھای برخی ھمکاران  شوند و حتی یک گام عقب سی، محسوب میجن

، و این نظرھا در بحثھای مستقیم او از این نھادھای اجتماعی اند ترش مترقی
  .تأثیرگذار است

  :یادداشت

  :ای است از ترجمھ* 

Frederick Rauscher, “Kant's Social and Political 
Philosophy”, in Stanford Encyclopedia of Philosophy ,

)Online) First published Tue 24 Jul, 2007.  

  کتابنامھ

  ی اول منابع درجھ

 Kants[» مجموعھ آثار کانت«ھای آلمانی و لاتینی کانت در  اصل نوشتھ
gesammelte Schriften ,Berlin :Walter de Gruyter, 1900 - [



ی صفحات این ویراست را در حاشیھ  ھا شماره اکثر ترجمھ. شده است گردآوری
ی نقل قولھا در این  ھمھ. کنند ی جلد و صفحھ استفاده می آورند و اغلب از شماره می

  .مقالھ با استفاده از این روش است

تازگی  دانشگاه کمبریج بھ. ی اول کانت متعدد است ھای انگلیسی آثار درجھ ترجمھ
ویراست آثار ایمانوئل کانت بھ انگلیسی را آغاز کرده است و این مجموعھ شامل 

ھای مبسوطی  ی کانت و گزیده ی آثار منتشرشده ھای انتقادی از ھمھ انتشار ترجمھ
مجلدات زیر از این مجموعھ شامل . از مکاتبات و درسگفتارھا و باقیات ادبی اوست

  . بھ بحثھای ماست و برخی از آنھا جداگانھ نیز منتشر شده استمطالب مربوط 
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